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Abstract 

Interpretation and hermeneutics have long been common ways of reading texts, 

particularly holy texts. Over time, mystics and Sufis have expanded their 

interpretations beyond the scope of the Qur'anic verses and hadiths to include natural 

phenomena and everyday events. In this article, we examined mystics' interpretations 

of non-holy matters by exploring three important mystical works of Qoshairiyyah's 

treatise: Asrar al-Tawheed and Tazkirat al-Awliya, where mystics interpreted all kinds 

of natural occurrences and everyday events from their own perspective. He removes 

his natural and conventional contractual systems and creates a new meaning that 

aligns with his mystical worldview. In order to explain the interpretations of the 

mystics as best as possible, we have also used modern Western hermeneutical 

opinions that give an important role to understanding the meaning of the text. The 

results of this research suggest that mystics seek to integrate natural occurrences and 

events into their mystical thoughts and intellectual world, constantly striving to find a 

way to bridge the gap between the visible and unseen worlds. The interpretation of 

associations occurs in various rhetorical forms, such as Iham, Al-Hakim style, double-

reading Iham, Tabadur Iham, simile and majaz, which Sufis use to develop their 

spiritual and mystical experiences. 

Keywords: interpretation, hermeneutics, mystics, Sufis, interpretation 

of phenomena, mystical associations.  
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  رسالة   در   تاریخی   طبيعی،  هاي پدیده   و  وقایع   از  عرفا   ت تأویلا 
 الاولیا تذکرۀ   و  اسرارالتوحيد   قشيریه، 

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان دانشیار    زاده نیریمحمدحسن حسن

  

 رشیدی هومن
 طباطبائی، علامه دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان رشتۀ ارشد کارشناسی

 ایران تهران،

 چکیده

هاي متداول قديمی در خوانش متون، به ويژه متون مادس بوده است.  « يا »هرمنوتیک« از شیوهتأويلماولة »
ها ساير پديده  تأويلاند و به  ی خود را از حوزۀ آيات قرآن و احاديث فراتر بردهتأويلکم نگاه  عرفا و صوفیه کم

ايم تا با کاوش در سه اثر مهمّ عرفانی رسالة اند. در اين مااله تلاش کردهو وقايع روزمرۀ طبیعی نیز پرداخته
و   اسرارالتوحید  از    تذکرةالاحلیاقشیريه،  بپردازيم که تأويلابه بررسی آن بخش  امور غیر قدسی  از  ت عرفا 
دادي متعارف خود خارج  هاي قرارهاي طبیعی و وقايع روزمره را از حالت طبیعی و نظامعارف انواع رخداد

ت  تأويلاپردازد. براي تبیین هر چه بهتر  بینی عرفانی خود میکند و به وضع معنايی جديد مطابق با جهانمی 
ايم. نتايج نیز استفاده کرده  اش مهمی را براي فهمنده قائل استعرفا از آراي هرمنوتیکی مدرن غربی که ن

هاي عرفانی دهد که عارف درصدد انطباق همة امور و وقايع طبیعی با انديشهحاصل از اين پژوهش نشان می 
بهانه يافتن  و مدام در پی  .اينو جهان فکري خود است  به عالم غیب است  از جهان شهود  براي رفتن    اي 

 ايهام  خوانی،دوگانه  ايهام  الحکیم،  ايهام، اسلوب  هاي گوناگون بلاغی همچونبه صورت  ی تأويل  هاتداعی 
 . پردازدها به توسع تجارب روحی و عرفانی خويش می ی با اين شیوهنمايد و صوف می  رخ مجاز و  تشبیه تبادر،

  .عرفانی   های تداعی   ها، پدیده   تأویل   صوفیه،   و   عرفا   هرمنوتیک،  ، تأویل  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه
هاي گوناگونی در پی  گیري عرفان و تصوف در پهنة ايران در عصر اسلامی، پیامد شکل 

هاي مختلف فکري گرفته تا ورود مفاهیم و عناصر تازه در فرقه گیري  داشته است؛ از شکل 
به عنوان سرچشمه و آبشخور اصلی فکر  ي پیوند با دين و آداب و سلوک خاص. قرآن 

تام  توجه  مورد  همواره  و    مسلمانان  اشارات  کنايات،  وجود  سبب  به  و  است  بوده  آنان 
تفک تم  و  تأمل  به  را  مسلمانان  آن،  در  وا ثیلات  آن  باطنی  و  معانی ظاهري  براي کشف  ر 

 داشته است.  
«  تأويل شده » هايی که براي درک و تبیین معانی ضمنی قرآن استفاده می يکی از شیوه 

ترين ادوار بشري يکی از شیوه هاي متداول س از قديم ده است. تمايل به تأويل متون ماد بو 
حوز  در  و  است  بوده  متن  با  گروه   ۀ برخورد  هم  اسلامی  همچون  فرهنگ  مختلفی  هاي 
اما  اند بهره گرفته   تأويل فایهان، اصولیین، متکلمان و... از   ی خود از  تأويل عرفا در شیوۀ  ، 
ها و امور روزمره نیز انواع وقايع، پديده   تأويل اند و به  ساحت قرآن و احاديث فراتر رفته 

 اند. پرداخته 
هاي طبیعی،  از آنجا که هدف از اين پژوهش بررسی برداشت عرفا از وقايع و پديده 

ترين عنوانی است که براي بررسی روند فهم ترين و کاربردي « جامع تأويل تاريخی است، » 
توان در نظر گرفت. در تعاريف گوناگونی که از هرمنوتیک ارائه شده  و برداشت عرفا می 

هاي تعاريف موجود، وجود  شويم؛ يکی از کاستی رو می است همواره با کلمة »متن« روبه 
، ما نه فاط  تأويل کلماتی از قبیل متن و متون نوشتاري است؛ زيرا در حوزۀ هرمنوتیک و  

ها )لحن صدا،  ها و حتی حالت ها، خواست ها، رويداد متون نوشتاري و گفتاري بل کنش
نیز  نگاه  را  و...(  اشارات  می ي   ؛ کنیم می   تأويل ها،  يا  عنی  معنا  تا  گانة  معناهاي چند کوشیم 
. در زبان و انديشة (10:  1395پالمر،  ها قائل شويم ) ها را درک کنیم يا معناهايی براي آن آن 
نمی   تأويل فا هم  عر  متون نوشتاري محدود  بلکه  به  را    تأويل ماند،  بر نیز در متون گفتاري 
شود  واقعیات و وقايع طبیعی، مدنی و تاريخی هم می  تأويل تر، شامل گیرد و از آن مهم می 

 (.133:  1389  )فولادي، 
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 بیان مسئله . 1
جست   اين  در  با  اسرار   جوو پژوهش  قشیريه،  رسالة  عرفانی  مهم  اثر  سه  و  در  التوحید 

صوفیه    و  عرفا  ی تأويل   هاي بندي آن جنبه از ساحت و دسته   بررسی   در پی کشف،  الاحلیاتذکرة 
طبیعی    حالت   از   تاريخی   فردي و اجتماعی و هاي روزمرۀ  وقايع و پديده   ها، آن   در   هستیم که 
برداشت بهانه   و   شده   خارج   خود  براي  و بهره اي  قرار گرفته برداري ها  اند. در هاي عرفانی 

تحلیل   و  تبیین  براي  غربی  مدرن  هرمنوتیکی  آراي  از  پژوهش  نیز  تأويلااين  صوفیه  ت 
ايم. براي رسیدن به اين ماصود، سه پرسش اصلی مطرح شده و درصدد پاسخ استفاده کرده 

 ايم:ها برآمده به آن 
 چیست؟  عرفا   میان   اجتماعی در   هاي طبیعی و روزمرۀ رخداد   و  وقايع   تأويل   أ منش   - 1
  بوده   چگونه   ها آن   تأويل   روش   و   طبیعی   هاي رويداد   و   ها پديده  با   عرفا   مواجهة   نحوۀ   - 2

 است؟ 
 اند؟کرده می   دنبال   را   اهدافی   چه   اجتماعی   و   طبیعی   گوناگون  وقايع   تأويل   در   عرفا   - 3

. پیشینة پژوهش2  
ت  ، ت عرفا از آيات قرآن و احاديث صورت گرفته اس تأويلاهاي بسیاري در زمینة  پژوهش

هاي  ۀ زندگی، پژوهشهاي طبیعی و امور روزمر تأويل پديده اما در باب کوشش عرفا براي  
  به صورت اشارات ضمنی مانده است.  بیشتر مطالب  اي انجام نگرفته است و گسترده 

الهام  شفیعی  آنچه  سودمند  تعلیاات  بود،  مااله  اين  نگارش  در  ما  راهگشاي  و  بخش 
کدکنی بر کتاب »اسرار التوحید فی ماامات شیخ ابی سعید« در ذيل چند حکايت، تحلیل  

قدسی در ی خود و تسرّي بخشی آن به امور غیر تأويل ايشان از کوشش صوفیه در بسط نگاه  
کتاب »درآمدي به سبک شناسی نگاه عرفانی«، همچنین فولادي در کتاب »زبان عرفان« با  

نمونه  ذکر  به  کدکنی  شفیعی  نظريات  از  از  الهام  وقايع  تأويلاهايی  از  صوفیه  روزمره ت 
 هستی پرداخته است.  
مناقب  می در کتاب  نشان  که  دارد  از حکايات وجود  به  العارفین، شماري  مولانا  دهد 

اي سودمند با عنوان »رفتار مولانا قدسی پرداخته است و در اين زمینه مااله امور غیر   تأويل 
( 1397العارفین افلاکی« از مرتضايی و همکارانش )زبانی در مناقب هاي غیر با زبان و پديده 

اما دربارۀ مسئلة   به طور  هاي طبیعی و  وقايع و پديده   تأويل نگاشته شده است.  روزمره و 
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کتاب کل  در  غیرقدسی  امور  اسرار ی  قشیريه،  رسالة  و  هاي  مطلب   ا الاحلی ة تذکر التوحید 
 مستالی نگاشته نشده است.

 . روش پژوهش3

اي صورت گرفته است و براي پاسخ دادن به شیوۀ کتابخانه  ها در اين مااله آوري داده جمع 
ايم. حکايات و عباراتی را  توصیفی استفاده کرده   - هاي پژوهش از روش تحلیلی به پرسش

 ايم. با توجه به مبناي نظري بحث، تحلیل کرده   تأويلی داشته که در آن، عارف رويکرد  

 . معني تأویل نزد قدما 4
ها را  « قائل نیست و آن تأويل در اين پژوهش، نگارنده تفاوت معنايی بین »هرمنوتیک« و »   

»گسترش حوزۀ مفهومی و معنايی يک متن به اعتبار  داند، زيرا هرمنوتیک  برابر يکديگر می 
همان چیزي که در تمدن اسلامی   ]است[، دقیاا    هاي مجازي و کنايی و تمثیلی آن ساحت 
 (. 114:  1392  کدکنی، شود« )شفیعی شناخته می   تأويل به عنوان  

تأويل خست آنکه يک معناي پر کاربرد  ؛ ن يادآوري دو نکته در اينجا ضروري است 
(. بايد 383:  1394  »ارتااي معنی بوده است، رسیدن از دانی به عالی« )شمیسا،   نزد قدماي ما 

-هاي طبیعی ذيل اين تعريف می ت عرفا از وقايع و پديده تأويلادر نظر داشت بسیاري از  
گنجد. اين ارتااي معانی، بیشتر خود را در تبديل امور محسوس و مادي به معانی مجرد و 
روحانی نشان داده است. عارف همواره در پی پل زدن از جهان شهود و حز به عالم غیب  

دوره  يک  آواز  است.  مجردات  خیار و  و گرد  خیار  به  معطوف  را  صوفی  ذهن  فروش، 
در اين پژوهش است. نگارنده   أويل ت م ديدگاه ما نسبت به  نکتة دو کند.  برگزيدگان الهی می 
همچنین  ها و وقايع را و  ، هرگونه نگاه نو و تازۀ صوفی به پديده تأويل با بسط حوزۀ مفهومی  

ف، چه در لفظ و چه در معناي اسامی، واژگان و اصطلاحات  هرگونه تغییر و دخل و تصر 
قرار داده است. اين تغییرات    تأويل ، در شمار  شود اي  را که منجر به درک و دريافت تازه 

منجر  ، اما  در حد عوض کردن لحن خوانش يک شعر   ؛ نمايد گاه به ظاهر بسیار کوچک می 
تا گبر  ***   خوانده: »از بهر بتی گبر شوي عار نبو شود؛ قوّال بیتی را می به ادراکی تازه می 

سعید آيد؛ ابو نشی ترا بتی يار نبو« و استاد امام از شنیدن اين بیت انکاري در دلش پديد می 
شود،  با تغیر لحن خوانش بیت و تبديل آن به وجه استفهامی که منجر به برداشتی تازه می 
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  ی ترا بت  ی تا گبر نش   ***   عار نبو؟   ي گبر شو   ی از بهر بتبرد: » آن انکار و داوري را از بین می 
 (. 77- 76: 1جلد    ،1385  « )اسرار التوحید، نبو؟   يار 

  هاي صوفيفرض . پیش 5
هاي عرفانی و تجارب روحی او در ضمن سیر  اي از آموزه هاي صوفی مجموعه پیش فرض   

ها را داراست. از پديده   ت او تأويلادر حالات و ماامات است که ناشی تعیین کننده در  
شود که او  ها و تجارب روحانی در ذهن و ضمیر عارف باعث می ال اين آموزه حضور فع 

متن،  بگیرد و عناصر    ماصود  مؤلف  يک  ناديده  فاعل يک کار را  و  گويندۀ يک سخن 
هاي خود به  ها و دانسته فرض معنايی آن را با زمینة ذهنی خود تطبیق بدهد و براساس پیش

پیش  تأويل  اين  آموزه فرض بپردازد.  و  صوفی ها  ذهنی  افق   هاي  سازندۀ  گادامر  تعبیر  به 
ل، محصور در اين  ؤو شوند که ذهن م هستند و باعث می ت هرمنوتیکی او  موقعی  معنايی و 
 ها شود. ها و ديدگاه نگرش 

امور آفاقی نشانه يکی از شالوده  هايی  هاي فکري صوفی اين است که جهان شهود و 
»به کلمات و پديده  انفسی. عرفا  مثابه نشانه هستند براي ت،کار امور درونی و  به  ها می  ها 

اي ها معانی تازه بتوانند از اين نشانه شان فراهم شد تا  نگريستند. به همین دلیل اين امکان براي 
تجربه  از رهگ،ر  و  از جهان  را کشف کنند  متفاوتی  و  تازه  فهم  به  هاي شخصی خويش 

 (.  70: 1380دست يابند« )عباسی، 
 بلکه رفتار حیوانات، صورت جمادات و اساسا    ، بايد در نظر داشت نه تنها اعمال انسانی 

شود تا صوفی آن را براي گسترش تجارب روحی خويش مورد  اي می اي دستمايه هر پديده 
 قرار دهد.   تأويل 

 ذهن دیالکتیکي عارف .  6
پديده    با  مواجهه  در  عارف  نیست ذهن  منفعل  گوناگون  پديده   ؛ هاي  وقايع يعنی  و  ها 

دهد و از اين رهگ،ر به فهم و دريافت  گوناگون طبیعی را در بافت و افق ذهنی خود قرار می 
-ها را در می نشیند و زبان حال آن گو می و ها به گفت . صوفی با پديده شود می اي نائل تازه 

پرنده  نه يک آواز ساده اي »کوکو« سر می يابد، وقتی  بلکه پرسشی    ، دهد، صوفی اين را 
می  گفتقلمداد  با  که  می کند  پاسخ  را  آن  »هوهو«  )عط ن  ابوسعید 549:  1382ار، دهد   .)

اند، آن نجاسات  بیند که به سبب بوي بد نجاسات مبرز، بینی خود را گرفته صوفیان را می 
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اين نجاست به زفان حال  »  گويد:نشاند و از زبان نجاسات می گو با صوفیان می و را به گفت 
هاي با ل،تیم و خوشبوي که شما سیم و زر بر با ما سخنی می گويد. می گويد: ما آن طعام 

به چه  ما می  ما  به رنگ شما شديم از  با شما صحبت داشتیم  به يک شب که   ... فشانديد 
فرا می سبب می  بینی  و  بوي درون شماايم«گريزيد  ما رنگ و    التوحید، )اسرار   گیريد که 
 (. 267: 1جلد   ، 1385

ق فهم وگو يا مبادله میان متعل معتاد بود تجربة هرمنوتیکی محصول يک گفت   1گادامر
(. هدف صوفی از ساخت و 236: 1386  )واعظی، ر است  ضوع با ذهنیات مؤول و مفس يا مو 

برقراري مکالمه، وسعت بخشیدن به تجارب عرفانی خويش است. عنصر اصلی در برقراري 
  ها و تجارب عرفانی صوفی است که سازندۀ افق معنايی او هستند. مکالمه همان انديشه 

 اهداف تأویلات عرفا از وقایع طبیعي.  7
شهود و الهام باطنی    و   قرآن و احاديث مبتنی بر تزکیة نفز، کشف   تأويل روش صوفیه در    

هايی بود که تأکید صرف بر شناخت نالی و ظاهري از  بود که به نوعی مخالفت با شیوه 
هاي هستی نیز بايد گفت که در  ت عرفا از پديده تأويلاآيات و احاديث داشتند. در زمینة  
پديده  هر  ذهنی صوفی  فرع  مختصات  را  ظاهر  و  است  باطنی  و  ظاهر  داراي  باطن  اي  بر   

هاي ع نگاه باطنی و شهودي خود از سطح آيات و احاديث به پديده ها با توس داند. آن می 
هستی به دنبال کشف معانی حایای و باطنی امور بودند. در نظر صوفی، حایات در پز  

ها را  ر خود، حایات آن ذوق و سلیاه و تدب   بنا بر اين عالم ظاهري و امور آن است که بايد 
بنابراين پردۀ تأويلابا    ، فهم کرد؛  اين  پی کنار زدن  طبیعی در  امور گوناگون  از  ت خود 

 ظاهري و رسیدن به کنه، حایات و اصل هستی هستند. 

 ها. روش عرفا در تأویل پدیده 8
  اساسا  هاي زبانی است. گادامر معتاد بود فهم  بیان تجارب هرمنوتیکی عرفا در قالب گزاره   

-ارچوب ه (. چیزي به نام انديشة خالص جدا از چ 272:  1386  ماهیتی زبانی دارد )واعظی، 
گونه نیست که ما اين  و   می نسبت به زبان ندارد انی وجود ندارد. در واقع فهم تاد اي زب ه 

گزاره  از  آن  بیان  براي  سپز  و  بفهمیم  را  چیزي  همان  ابتدا  فهم  ببريم.  بهره  زبانی  هاي 

 
1. Gadamer, H. 
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مه را براي حایای و مجازي زبان است. اين مادجوي واژگان با ساحات گوناگون   و جست 
بلکه بیشتر    ، آن گفتیم که نشان دهیم کلمة »روش« در عنوان اين بخش، نه ناظر به واقعة فهم 

اگر تعريف شفیعی کدکنی از تصوف را که»    ت است. تأويلابندي موضوعی  براي دسته 
ات و به تعبیري ديگر تصوف عبارت است از برخورد جمال شناسانه و  لاهیتلای هنري از ا 

توانیم به تحلیل  نظر قرار دهیم، بهتر می ( را مد 138:  1392  هنري با م،هب« )شفیعی کدکنی، 
ها  ت آن تأويلاها در  ها بپردازيم. هنرمندانه نگريستن به پديده ت عرفا و وجة هنري آن تأويلا

و   ديدن  صوفی،  دريافت  و  درک  است،  پديد مشهود  با  رابطه  در  او  و  ه شنیدن  عمیق  ها 
زدگی به  همه چیز زنده است و تازه، زيرا از وراي پردۀ عادت   ، هنرمندانه است. در نظر او 

ح   لف  »   گويد: بیند و می نگرد. ستون  زير سافی را می ها می پديده  ما  ح   لف    « لا ست وائک 
 (.238: 1جلد    ، 1385  )اسرار التوحید، 

ق خود، بسیاري از واژگان و عبارات، صورت اشیاء  بنیاد تداعی و تخیل خلارف بر  عا 
-و جمادات، صداي جانوران و يا حوادث و وقايع روزمرۀ طبیعی را بر مبناي نوعی مشابهت 

با جهان ذهنی خود که در بردارندۀ مفاهیم مجرد و روحانیست، پیوند   سازي يابی يا مشابهت 
 ؛هاي قدسی است پردازد. ذهن عارف سرشار از مفاهیم و آموزه ها می آن   تأويل زند و به  می 

می   هر   ، بنابراين قرار  دستاويزي  را  اين  چیزي  خويش.  روحی  تجارب  تداعی  براي  دهد 
( و 138- 136: 1389  )فولادي،  شود ی به حوزۀ ايهام، تشبیه و مجاز وارد می تأويل ها  تداعی 

خوانی، ايهام تبادر(، تشبیه   ام دوگانه به صور گوناگونی همچون ايهام )اسلوب الحکیم، ايه 
-ی با الهام از دسته تأويل ت عرفا را بر مبناي متون  تأويلاايم  نمايد. کوشیده و مجاز رخ می 

در ضمن حکاياتی  اما    ، بندي کنیم ( طباه 139:  1389ن)   بندي فولادي در کتاب زبان عرفا 
ها نیز خواهیم پرداخت. اکنون  به بررسی بلاغی آن   شود تأويل گفتار مردم می که مربوط به  

 پردازيم. الحکیم می خوانی، ايهام تبادر و اسلوب گانه به تعريف ايهام دو 
خوانی به اين معنی است که جمله يا عبارتی  خوانی: »ايهام دوگانه وگانه شبه ايهام يا ايهام د   - 

و   دو گونه خواند  به  بتوان  رو، را  اين  ايهام دوگانه   از  معنی کرد.  انحاي  دو گونه  خوانی 
کنیم، گاهی جملة خبري  دار تجزيه می مختلفی دارد، گاهی کلمة بسیطی را به اجزاء معنی 

 (.126:  1386  کنیم« )شمیسا، خوانیم و گاهی جاي تکیه را عوض می را سؤالی می 
( همشکل يا همصداست  ي از کلام، واژۀ ديگري را که با آن )تاريبا  ا ايهام تبادر: »واژه   - 

 (.133  به ذهن متبادر کند« )همان: 



 109  | زاده نیری  و رشیدیحسن  |   ... یخیتار ،یع ی طب های دهیو پد  عیعرفا از وقا لاتیتأو

 

يی را برخلاف ماصود گوينده اي از ايهام است که در آن »جمله الحکیم: گونه اسلوب   - 
الحکیم بر  حمل کنند و بنا به معنايی که ماصود گوينده نیست، پاسخ دهند. اساس اسلوب 

 (.142جناس تام استوار است« ) همان:  

 هاي هرمنوتیکي جدید اي کوتاه به چهارچوب اندیشهاشاره .  9
در هرمنوتیک جديد، معنی امري شناور است که خواست و نگرش خواننده در تعیین معنی  

داراي يک    برخلاف هرمنوتیک کلاسیک که متن را   ؛ يا معانی جديد ناش محوري دارد 
گر يا مخاطب اثر، کشف مااصد و تأويل دانست. رسالت  لف می ؤ ت م معنی ايستا بر پاية نی

پرداز هرمنوتیک قرن  ترين نظريه نظريات گادامر )بزرگ   آورندۀ متن نیست. اهداف پديد 
ها از وقايع گوناگون هستی کمک  ت آن تأويلابیستم( به درک بهتر ما از رفتار صوفیه و  

 کند.  می 
داند که براي گادامر دريافت و فهم در حوزۀ علوم انسانی را از جنز حادثه و واقعه می 

ق گو يا مبادله میان متعلَ و دهد. او تجربة هرمنوتیکی را محصول يک گفت فهمنده رخ می 
اين است  داند؛ ماصود گادامر از »کاربرد فهم«  ر می فهم يا موضوع با ذهنیات مؤول و مفس 
اي از باورها،  ر تهی نیست و حاصل انباشت مجموعه که از آنجايی که ذهن مؤول و مفس 

پیشفرض پیش خواست داوري ها،  و  به  ها  استوار  است  مؤو هايی  عصر   معنايی  ل افق 
ر و علائق و شرايط ، »فهم  يک اثر با توجه به موقعیت مفس بنابراين   ؛ ( 574: 1396  )احمدي، 

ر، مشحون (. موقعیت هرمنوتیکی هر مفس 240پ،يرد« )همان:  رت می انتظارات فعلی او صو و  
ت تأثیر  ها تح هاي او در باب موضوع مورد مطالعة وي است. اين پیش داوري داوري از پیش

ت هرمنوتیکی، چیزي  برد. اساس ايدۀ موقعین به سر می ر در آ تاريخ و سنتی است که مفس 
نامد. افق، قلمرويی از بصیرت است که هر چیزي را که از  است که گادامر آن را »افق« می 
 (. 259- 258  شود« )همان: شامل می   ، توان ديد آن موضوع می   ۀ منظري مساعد و خاص دربار 

نکتة پايانی در خاتمة اين گفتار، جايگاه و ناش زبان در انديشة گادامر است. او شالوده 
اي از  که شامل مجموعه   . گادامر تعريف عمومی از زبان را دانست و بنیان فهم را زبان می 

 پ،يرد. دادي براي برقراري ارتباط و مفاهمه است، نمی هاي قرار نشانه   علائم و 
ماولة فهم سرشتی زبانی دارد؛ هرگونه فهمی مبتنی بر تفسیر و    از منظر گادامر اساسا  

ادراکی خاص است و تفسیر محملی غیر از زبان ندارد. عناصري که در انديشة گادامر در 
 (273 )همان:  . پیوندند ماولة فهم ناش دارند در بطن زبان به وقوع می
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 . تأویل اسامي خاص10
ر،  هاي ايهامی )تباد التوحید در چند نوبت، شیخ ابوسعید ابوالخیر بر بنیاد تداعی در اسرار   

 پردازد. ها می نام مکان  تأويل ...( به  الحکیم و خوانی، اسلوب دوگانه 

 . اندرمان1-10

»چون شیخ ما قدس الله روحه العزيز به ولايت نسا رسید، بر کنار شهر ديهی است که آن 
را اندرمان خوانند. خواست که آنجا منزل کند، پرسید که »اين ديه را چه گويند؟« گفتند:  

 (.39: 1جلد   ، 1385  التوحید، شیخ ما گفت: »اندر نرويم تا اندر نمانیم« )اسرار   .»اندرمان«

 دهد، معنی اندرمان ي عارف شکل می نام ديه اندرمان، ايهامی را براساس منظومة فکر 
کند؛ اين تداعی، بازتاب در جايی ماندن، سکون و ايستايی را به ذهن ابوسعید متبادر می 

حضور فعال ذهنیات عارف است. صوفی بايد در آفاق و انفز سفر کند، در يک جا ماندن  
 و سکون براي او، حکم آب راکد و گنديدگی را دارد.

 . کلف، دربند، خداشاد، دل 2-10

سعید به ولايت کوروي رسید. جمع به ديهی رسیدند. خواستند که آنجا  »و چون شیخ ما ابو   
منزل کنند. شیخ ما گفت: »اين ديه را چه گويند؟« گفتند: »کلف.« شیخ گفت: »نبايد.« به  
ديهی ديگر رسیدند، شیخ ما گفت: »اين ديه را چه گويند؟« گفتند: »در بند.« شیخ گفت:  

شیخ گفت: »اين ديه را چه گويند؟« گفتند: »خدا شاد.« »بند نبايد.« به ديهی ديگر رسیدند، 
 .( 145 )همان:   شیخ ما گفت: »خدا شاد بايد، شاد بايد بود«

نام ديه دهد.  ابوسعید شکل می هايی را در ذهن  ها، ايهام در اين حکايت نیز اسامی ديه 
( که ابوسعید  است تیرگی است )نام نوعی بیماري پوستی نیز    و   ه اول »کَلَف« به معناي لک 

به آنجا اجتناب می  ن از رفتن  بند بودن ام دوکند.  مین ديه، »دربند« به معناي اسارت و در 
مین ديه که خدا شاد نام دارد  سو اما    و   کند؛ است که شیخ از رفتن به اين ديه نیز پرهیز می 

کید ابوسعید روي کلمة  تر تأ کند و نکتة ظريف ه شیخ را براي رفتن به آنجا جلب می توج 
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کنند، خانااهی  شاد منزل می شاد است. در ادامة همین حکايت ابوسعید و مريدانش در خدا
 در آنجا بوده و در ادامه:

حالی،  و  آورد،  بجاي  خدمت  و  باشد  رسم  چنانک  کرد،  استابال  و  آمد  پیش  خادم   «
ها قلیه کردند گوسفندان بکشت و گفت: تا چیزي سازند دير باشد. بگفت تا حالی جگربند 

بايد خورد« خادم گفت: »بااباد شیخ را! و پیش شیخ آورد. شیخ گفت: »اول قدم جگر می 
شیخ را خوش آمد و گفت: »چون دل در باشد خوش باشد.   .«ام کرده که پارگکی دل در 
« جا برفتند تا به نیشابور آن روز آنجا بودند و ديگر روز از آن   . جويد«بوسعید خود دلی می 

 .( 145  )همان: 

معنی اول آشکار    معنی به کار برده است؛   را ابوسعید به دو   «بايد خورد جگر می » عبارت  
يعنی در آغاز اين راه )تصوف(    ؛ کنايه از تحمل رنج و شکیبايی است   ، است و معنی دوم آن 

اما   .( 546:  2  جلد  ،1385)شفیعی کدکنی،    يد بر خود هموار کرد و شکیبا بود رنج ها را با 
زند؛ ابوسعید با شنیدن کلمة »دل« و تداعی ايهامی که براي او  ابوسعید گريزي ديگر نیز می 
می  وقتش خوش  منظوم   شود. دارد،  در  معنو   عرفا   ي فکر   ة دل  سلوک  ايشانو   يگاه جا   ي 

رفیعی  مخزن دارد   بسیار  اين دل که  و .  است  انسان  است؛    ی نهان اي  یفه لط   الاسرار حایات 
 یو جوشش معنا در وجود آدم  یانمرکز تالب و اضطراب عواطف، احساسات و مصدر غل 

 . است 

 . درِ دوست3-10

بود، روزي گفت:    نیشابور  به  العزيز،  ابوسعید، قدس الله روحه  ما  »در آن وقت که شیخ 
ستور زين کردند و شیخ برنشست و جمع   . «بايد کرد تا به روستا بیرون شويم »ستور زين  

  بسیار، در خدمت شیخ ما برفتند. و در نیشابور به ديهی رسیدند. شیخ ما پرسید که »اين ديه 
شیخ ما آنجا فرود آمد و آن روز آنجا ماام کرد. ديگر   . «را چه گويند؟« گفتند: »در  دوست 

شیخ گفت: »بسیار قدم بايد زدن تا مرد به در    . «گفتند: »اي شیخ برويم روز جمع مريدان  
 (.193 دوست رسد، چون ما اينجا رسیديم کجا رويم؟« )همان: 
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کنندۀ نام معشوق الهی که همانا حضرت حق باشد، است  در  دوست، تداعی  نام آن ديه 
 و در نظر ابوسعید جايگاهی بهتر از درگاه و آستانة دوست نیست. 

 . کويِ حرب4-10
 کند که: و در حکايتی ديگر محمد بن منوّر نال می   

»پدرم نور الدين منور، رحمه الله علیه، روايت کرد که شیخ ما، قدس الله روحه العزيز، در 
-سر  کوي حرب رسید. دوکان آراسته ديد، پر رياحین و میوه رفت. به نیشابور به جايی می 
و آن جايی عظیم خوش بودي، چناک در نیشابور هیچ موضع خوشتر و  هاي نیکو نهاده.  

آراسته تر از آن نبودي. شیخ ما گفت: »خه! کسی را که سر کوي حربش چنین بود، بنگر  
 (.219 تا سر کوي صلحش چه گونه بود؟ « )همان: 

 کرد  ی توان آن را ايهام تضاد تلارد می سازي که در اين مو ابوسعید با همان روش ايهام 
مشاهدۀ آراستگی   به معنی جنگ، و از سوي ديگر با با دقت در معناي غايب کلمة »حرب«

-نام آن مکان می   تأويل به برقراري نوعی پیوند نایضی و در حایات،    و زيبايی آن کوي 
 پردازد.

 . تأویل عرفاني گفتار مردم کوچه و بازار11
 . پردازد گفتار مردم می  تأويل در مجموعه حکايات زير صوفی به    

 . دل گرمي غلام به خواجة خود در قحطي1-1
افتاد و مردمان اندوهگن بودند،  بلخی( آن بود که قحطی  »و گويند سبب توبة او )شایق 

مردمان چنین اندوهگن،  کرد گفت يا غلام چیست اين نشاط و  اي را ديد که بازي همی بنده 
غلام گفت مرا از آنچه خواجة مرا ديهی است خاص او را، و چندانک او را بايد از آنجا  
ارتفاع يابد، ما را بی برگی نباشد، او را بیداري افتاد، گفت اگر او را خداوندي است که 
من   خداوند  است،  درويش  و  نازد  می  چنان  خداوند خويش  بدان  غلام  اين  دارد  ديهی 

 (.37- 36:  1391)رسالة قشیريه،   وانگر است اندُه روزي بردن هیچ معنی ندارد«ت 
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 در اين حکايت، اطمینان  غلام به خواجة خود و نترسیدن از بی سر و سامانی، شایق 

ة خود  سازد که وقتی غلامی به خواج بلخی را از طريق تداعی تشبیهی متوجه اين نکته می 
متک  باشم در حالی ی و  که فاط ديهی دارد چنان  نگران  که    مستظهر است، پز چرا من 

 خداوند من مالک همه چیز است. 

 . در سراي آمدنِ دزد و بردن کالا2-11

»مردي بنزديک سهل بن عبدالله شد و گفت دزد اندر سراي من آمد و کالا ببرد، گفت   
ايم  اگر دزد در دل تو شدي و آن شیطان است و درستی  ببردي تو چه  شکر کن،  تو  ان 

 (.265همان:  توانستی کرد« ) 

با شنیدن داستان دزدي کالايی،   بن عبدالله از طريق تداعی تشبیهی در اين حکايت سهل  
بهانه  اين نکته را ت،ک اي براي ارشاد آن مرد  اين واقعه را  دهد که  ر می قرار داده است و 

ي خطرناک نیست؛ دزد اصلی شیطان است که رهزن دل آدمی ماد دزديده شدن کالاي  
آدمی  سرماية  گرانبهاترين  و  می   ؛ است  را  ايمان  و    ، دزدد يعنی  او ح،ر کرد  از  بايد  پز 

 ترسید.

 . سَعتَر برّي3-11

افی  نیدم که ابوحُلمان دمشای آواز طو ضا ش »عبدالله بن علی الطوسی گويد از يحیی بن الر   
آمد گفتند چه سبب  شنید که میگفت يا سَعتَر بَرّي، بیفتاد و از هوش بشد چون باز هوش  
 (. 614:  1391  قشیريه،   بود که از هوش بشدي گفت پنداشتم که میگويد ا سعَ تَرَ برّي« )رسالة 

گرد را که آويشن  الحکیم، گفتار سادۀ فروشندۀ دوره ذهن خلاق صوفی با شیوۀ اسلوب 
زند به جملة »ا سع تر برّي« که به معناي سعی کن تا نیکويی  خشک » سعتر برّي« را فرياد می 

 کند.  می   تأويل من بینی،  
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 . خیار4-11

»گويند کسی آواز میداد که خیار ده بدانگی شبلی بشنید فرا بانگ ايستاد و گفت چون    
 .( 617)همان:   «بدانگی بود نُفايه را چه خطر بود خیار ده  

اسلوب  شیوۀ  به  برگزيدگان شبلی  معنی  به  خیار  به  را  »خیار « خوردنی  کلمة  الحکیم، 
گیرد که چون قیمت و ارزش ده تن از برگزيدگان کند و همچنین نتیجه می می   تأويل الهی  

ارزش و ناکَز!  هاي پست و بی الهی يک دانگ )بسیار کم( است؛ پز واي به حال انسان 
نتیجه   تأويل اين   می و  نشان  واقعه، جهان  گیري  معناپرداز  و  اصلی صحنه  بازيگر  دهد که 

به نحو شگفت انديشة صوفی است که ساده  به يک ترين وقايع و کلمات را  بدل  انگیزي 
 کند.تجربه و ت،کار عرفانی می 

 . رباط باني5-11

بانی را شايی.گفت: من خود رباط بانم هرچه اندرون من است  گفتند: شیرين زبانی رباط» 
 اگر کسی درآيد برود با من کار ندارد. من دل نگاه می دارم نه گ ل...«در اندرون نگ،ارم  

 .( 95:  1382  ار، )عط 

شود. يک امر بیرونی و بانی از طريق تداعی تشبیهی متوجه دل می رابعه با شنیدن رباط 
اين  ، اما  داند بان می شود. رابعه خود را رباط کنندۀ يک امر درونی و انفسی می آفاقی تداعی 

 رباط براي او، نه کاروانسرا و خانااه است بلکه دل اوست و حافظ و نگهبان دل است.  

 . رنگ6-11

مرد برفت و ام آن  »نال است که چهار درم سیم به يکی داد که مرا گلیمی بخر که برهنه 
ده چه رنگ بخرم؟ رابعه گفت: چون رنگ در میان آمد به من ده. بازگرديد. گفت: يا سی
: 1382  ار، وز گلیم ناپوشیده تفرقه پديد آمد« )عط دجله انداخت، يعنی هنآن سیم بستد و در  

97.) 
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کلمة رنگ می   تأويل الحکیم به  رابعه بنابر مفاهیم دنیاي ذهنی خود و به شیوۀ اسلوب 
است،  ه مود اشیا بر اثر بازتاب نور از آن پردازد. رابعه ماصود گوينده از رنگ را که همان ن 

می نا  متوج ديده  او  ذهن  و  خود گیرد  و  آلايش  معنی  به  رنگ  پراکندگی ه  و  خاطر  بینی 
 شود. می 

 بیند داند و مي او خود مي   .7-11

رفت. غلامی ديد با پیراهن تنها که از سرما  »نال است که زمستانی سرد در بازار نیشابور می 
سازد؟ گفت:  اي  ه ز براي تو جبگفت: چرا با خواجه نگوئی که ا  لرزيد. ]عبدالله مبارک[می 

اي بزد و بیهوش بیفتاد  بیند. عبدالله را وقت خوش شد نعره داند و می چه گويم؟ او خود می 
 (.212: )همان  «پز گفت طريات از اين غلام آموزيد 

از طريق تداعی ايهامی عبدالله بن مبارک    بیند داند و می پاسخ سادۀ غلام که او خود می 
آورد و طريات را در اين پاسخ و در اين رفتار و دم برنیاوردن و حضرت حق  را به وجد می 

 بیند.را ناظر و شاهد بر اعمال آدمی دانستن، می 

 . غلامي که در قحطي به خواجة خود دل گرم است 8-11

خوردند. ]شایق بلخی[ غلامی  »نال است که در بلخ قحطی عظیم بود چنانکه يکديگر می 
بازار شادمان و خندان، از  غلام! چه جاي خر اي   گفت:  ديد در  نبینی که خلق  می است 

ام که وي را دهی است خاصه  گرسنگی چونند! غلام گفت: مرا چه باک که من بندۀ کسی 
ه دارد مرا گرسنه نگ،ارد. شایق آن جايگاه از دست برفت. گفت: الهی! اين و چندين غل 
الملوکی و روزي پ،يرفتة ما،  اي که انبار داشته باشد چنین شاد باشد تو مالک غلام بخواجه 

 .( 224)همان:    چرا اندوه خوريم...«

اش به خواجة  گرمی بر مبناي تداعی تشبیهی، پريشان نبودن غلام از قحطی و پُشت   تأويل 
برد که ما چرا شاد نباشیم و  خود که فاط مالک دهی است، شایق را به اين فکر فرو می 
 اندوه خوريم وقتی که تو )حضرت حق( پشتیبان ما هستی. 
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 . خرقه9-11

»نال است جنید جامه به رسم علماء پوشیدي. اصحاب گفتند: اي پیر طريات! چه باشد اگر 
براي خاطر اصحاب مرقّع در پوشی؟ گفت: اگر بدانمی که به مرقّع کاري برآمدي از آهن  

کنند که لیز  پوشمی ولیکن به هر ساعت در باطن ما ندا می و آتش لباس ساختمی و در 
 .( 384الاعتبار بالخرقه، انّما الاعتبار بالحرقه« )همان:  

گر بر مبناي شباهت آوايی و برابري هجايی صورت گرفته است. »خرقه« تداعی   تأويل 
 »حرقه« شده است.

 . آه مِن فِراقِ الوَلَد10-11

الوَلَد. شبلی  گفت: آه م ن ف راق   رفت و می بردند يکی از پز می اي می »نال است که جناره   
تپانچه بر سر زدن گرفت و می گفت: آه م ن ف راق  الاحَد. و گفت: ابلیز به من رسید و  

ک  آن  بهر  از  اوقات  صفاي  ترا  مگرداناد  مغرور  زنهار  غوامض  گفت:  است  آن  زير  در  ه 
 (.553: 1382  ار، آفات« )عط 

شود که شبلی با شنیدن »فراق الوَلَد« در حکايت بالا تداعی ايهامی از نوع تبادر سبب می 
در   واژگان  هجايی  همسانی  بیفتد.  است،  معبود  از  دوري  همان  که  الاحَد«  »فراق  ياد  به 

 تأثیر نبوده است. وسعت بخشیدن  صوفی به تجربة معنوي خود بی 

 . باب الطاق11-11

وَقَفتُ  گفت: وَقَفتُ  اي شنود که می  ه واز مغنی»نال است که ]شبلی[ به باب الطاق شد. آ 
الط  خلیفه  ب باب   حضرت  به  برگرفتندش  بیفتاد.  و  کرد  پاره  جامه  و  بشد  هوش  از  اق . 

ما اما  الطاق شنوديد  بردند.گفت: اي ديوانه! اين سماع تو بر چه بود؟ گفت: آري شما باب 
 (.557  )همان:   آيد«می الباق شنويم میان ما و شما طايی در باب 

اي است بزرگ  که محله   خوان »باب الطاق« را شبلی از زبان زن آواز   در حکايت فوق نیز 
شنود.  به معناي سراي باقی و جاودان می   تداعی ايهامی تبادر »باب الباق«  از رهگ،ر   در بغداد 
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کند و برداشتی    تأويل شود که صوفی آواز مغنیه را  همسانی هجايی اين دو کلمه سبب می 
 همسو با چهارچوب فکري خود مطرح کند.

 لم یَبقَ الّا واحدٌ.  12-11

فاّاعی آواز می داد:   بغداد رفت  حاحد  »نال است يک روز در  ا لّا  ی بق   باقی   لم  جز يکی 

 .( 558  )همان:  «  ل ی بق ی ا لّا حاح د حالسلام گفت:  اي بزد و می نماند. شبلی نعره

شده   استفاده  فاّاع  جام  يک  براي  که  فاّاعی  جملة  در  »واحد«  کلمة  از  است،  شبلی 
زند و ت حضرت حق تعالی پیوند می حدانیدريافت ديگري دارد و آن را به يگانگی و و 

 کند. تجربة معنوي شگفتی را کشف می 

 . کما و همه نعمتي 13-11

»ديگر روز شیخ را در خانااه عدنی کويان مجلز نهادند. در اول مجلز از شیخ سئوال    
گويد که بنده به گويند. می کردند که اينجا بزرگی است او را استاد امام بلااسم قشیري می 

گويند که بنده به  شیخ گفت: نی ايشان چنین می   دو قدم به خداي رسد، شیخ چه گويد؟ 
يک قدم به خداي رسد ... گفتند: چگونه اي شیخ! گفت: میان بنده و حق يک قدم است 

نوايی در میانه.  و آن آنست که يک قدم از خود بیرون نهی تا به حق رسی در جمله تو می 
داد که: کما و همه نعمتی! شیخ  چون شیخ اين سخن بگفت بر در خانااه طوّافی آواز می 

، 1385همه شمايید!«)اسرار التوحید،  يید و  گفت: از آن مرد غافل بشنوي و کار بندي. کم آ 
 (.62: 1جلد 

-جار می گرد کماي خود را  »کما، کماي نوعی سبزي بیابانی است. آن فروشندۀ دوره
زده و بوسعید از آن سود جسته و آن را به صورتی ديگر تفسیر کرده از کم+آي )فعل امر 

گويد کم آيید و همه شمايید يعنی خود را کم و اندک شماريد از کم آمدن( گرفته و می 
گوي  ابوسعید ذهن خلاق و بداهه   . (501: 2 جلد   ، 1385  شما باشید« )اسرار التوحید،   ة تا هم 

با  به شیوۀ اسلوب  به تأيید سخن    گرد در حایات آن عبارت فروشندۀ دوره   تأويل الحکیم 
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  ايی در میانه« نو پیشین خود که »يک قدم از خود بیرون نهی تا به حق رسی در جمله تو می 
 پردازد.می 

 . یک گام فراتر آیید14-11

کرد. بامداد »شیخ يکبار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعاي مجلز کردند. اجابت    
نشست. چون شیخ بیرون آمد ماريان قرآن آمد و می در خانااه استاد تخت بنهادند. مردم می 

ف بر پاي خاست و گفت: جاي نبود. معرآمدند، چنانک هیچ  برخواندند و مردم بسیار در 
ح    لّی خدايش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست يک گام فراتر آيد. شیخ گفت:  

  آورد و گفت: هرچه ما خواستیم گفت . و دست به روي فرو  الله  ع لی ما د ح  آل ه  ا ج  عین  
اي نگفت  اند، او بگفت که از آنچ هستید يک قدم فراتر آيید.کلمه و همة پیغامبران بگفته 

 .( 200)همان:    «فرود آمد و برين ختم کرد مجلز را و از تخت  

-الحکیم بسط و گسترش معنايی می رف را به شیوۀ اسلوب ابوسعید اين سخن سادۀ مع 
و می  لُب  کلادهد  است که  گويد  بوده  نکته  ت،کر همین يک  نیز  عرفا  و  پیامبران  م  همة 

ت و کوشش  گام فراتر آيد«؛ شما آدمیان، هم   »هرکسی از آنجا که هست يک  ف گفت: معر 
 کنید و در جهت رشد و تعالی معنوي خود گام برداريد.

 کردار مردم. تأویل رفتار و  12
با   ، هاي زبانی و ايهام پردازي مواجه هستیم ت کمتر با بازي تأويلادر اين نوع   بلکه بیشتر 
رو هستیم که بر بنیاد نگاهی نو و آفرينش معنی براي يک رفتار تی روبه تأويلاها و برداشت 

 اند.يا واقعه بنا شده 

 . دزدیدن بار خرما1-12

خرما    ينبستاند و ا   ی که دانگ   یست ک   و گفتم:   يدم خرما خر در بصره    »نال است که گفت:   
به خانااه آورد؟  ما  بنهادم،یچ ه   با  به خانااه و  تا  بردم  نکرد در پشت گرفتم و  قبول   کز 

دادم تا با من بدر  ی م  ی دانگ   عجب،  ي ا  گفتم:  ببرد.  ی آن را کس  چون از خانااه به در آمدم، 
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 ،ار )عط   «برد   ی با من تا به لب صراط م   يگان آمد به را   ی کنون کس یاوردند، ا خانااه آورند ن 
1382 :558.) 

مواجهة صوفی با دزديده شدن بار خرمايش و گفتن جملة »اکنون کسی آمد رايگان با 
 من تا به لب صراط می برد« نمودار تمايل صوفی به تعالی معانی است 

 . گریختن صوفیان از نجاسات2-12
کردند و آن گ،شت. کنّاسان چاه مبرز پاک می اي می نیشابور به محله »شیخ ما روزي در    

ريختند. صوفیان چون آنجا رسیدند خويشتن  و در گوي می   آوردند نجاست به خیک می 
گريختند. شیخ ايشان را بخواند و گفت: اين نجاست را فراهم گرفتند و بینی بگرفتند و می 

هاي با ل،تیم و خوشبوي که شما  گويد: ما آن طعام گويد. می به زفان حال با ما سخنی می 
کرديد و هر سختی و مشات که از  ها از بهر ما نثار می فشانديد و جان سیم و زر بر ما می 

کرديد به يک شب که با شما دست آوردن ما تحمل می ه آن حکايت نتوان کرد در راه ب
گیريد که ما بینی فرا می گريزيد و  صحبت داشتیم به رنگ شما شديم از ما به چه سبب می 

بسیار  و  برآمد  جمع  از  فرياد  بگفت،  سخن  اين  شیخ  چون  شماايم.  درون  بوي  و  رنگ 
 (.266- 267ها رفت )همان:  بگريستند و حالت 

در اين حکايت، کسانی مشغول تخلیة چاه مستراح هستند و فضولات را داخل کیسه  
وسعید گريزند، اب گیرند و می بینند، بینی خود را می کنند؛ مريدان چون اين صحنه را می می 

خود به بیان نکاتی نغز و قابل تأمل   با ديدن اين واکنش  صوفیان با نگاه و برداشت خاص 
ها  پردازد که اين آلودگی و بوي نامطبوع در اثر همنشینی با انسان را از زبان نجاسات می 

 بوده است.

 کي و جوانمردي. دلا3-12

العزيز روزي در حمام بود. درويشی شیخ را خدمت می »شیخ ما قدس الله     کرد و روحَهُ 
کرد چنانک رسم قايمان گرمابه  نهاد و شوخ بر بازوي شیخ جمع می دست بر پشت شیخ می 

باشد تا آنکز ببیند که او کاري کرده است. پز در میان اين خدمت از شیخ سئوال کرد  
که اي شیخ! جوانمردي چیست؟ شیخ ما حالی گفت: آنک شوخ  مرد پیش  روي  او نیاري. 
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همه مشايخ و ايمة نیشابور چون اين سخن بشنودند. اتفاق کردند که کز درين معنی بهتر  
 (.268  )همان:   از اين نگفته«

کشی و جمع کردن چرک بدن ابوسعید ک حمام در اثناي کیسه در حکايت فوق، دلا 
پاسخ نغز و طنز ابوسعید به اين پرسش    رسد: »که اي شیخ جوانمردي چیست؟«پ از او می 

است، هم  و آنی  لحظه  برداشتی در  بیانگر  رفتار دلاک،  به  است  پاسخی  در حایات  که 
دهد که نبايد عیب مرد را پیش  ر می ند و هم اين نکته را ت،ک رسا شوخ طبعی ابوسعید را می 

 چشم او آوري.

 . رُفتن خانقاه4-12

رُفت. شیخ ما گفت: اي اخی چون گوي باش خانااه می »وقتی درويشی در پیش شیخ ما  
 (.274در پیش جاروب چون کوهی مباش در پز جاروب« )همان:  

بیند که مشغول جارو کردن خانااه است؛ با ديدن اين رفتار يک  ابوسعید خادمی را می 
 دهد که در قبضة قدرت الهی تسلیم باشد.پند صوفیانه به خادم می 

 و بحث زن با شوهر  . جر5-12

بام    بر  بوده است؟ گفت: روزي  »پرسیدند که: تو را هرگز وقت خوش  حسن بصري را 
توام اگر بود و اگر ة  گفت که قريب پنجاه سالست که در خان بودم، زن همسايه با شوهر می 

نبود صبر کردم در سرما و گرما و زيادتی نطلبیدم و نام و ننگ تو نگاه داشتم و از تو به  
اما بدين يک چیز تن در ندهم که بر سر من ديگري گزينی. اين همه    ، کز گله نکردم 

التفات   ديگري  به  امروز  بینی،  را  ديگري  تو  آنکه  نه  بینی همه.  مرا  تو  تا  آن کردم  براي 
امام مسلمانان گیرم.  می  به تشنیع دامن  مرا وقت خوش گشت و    حسن گفت: کنی اينک 

إ ن ّ الل ّه  : يافتم  يت آ ينا  . يابم   یر نظ را در قرآن   طلب کردم تا آن  آب از چشمم روانه گشت. 
ل   نْ ی ش اء   اگر به اما    ، گناهت عفو گردانم   ة هم   . ل ا ی غْف ر  أ نْ ی شْر ک  ب ه  ح ی غْف ر  م ا د حن  ذ ل ک  

د   ي ا گوشه  به  خد   ی کن  یل م   يگري خاطر  با  ن   ی کن  يک شر   اي و   ار،)عط   «یامرزم هرگزت 
1382 :65). 
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گويد که در کنان می ست که زن ش کو ه ا   بصري شاهد بگو مگوي زن و شوهريحسن  
 ،با اينکه مرد بر سر او شريک بیاورد اما    ، ل کرده ها را تحم ها و کاستی زندگی همة سختی 
نمی  کنار  تداعی ديگر  باعث  واقعه  اين  می آيد.  براي حسن  تشبیهی  اين  اي  ياد  به  و  شود 

  شريک گرفتن براي خودش. ، الا آمرزد گناهان بشر را می افتد که خداوند نیز همة  می 

 . تأویل وقایع و حوادث13
 . مشغلة اهل باطل1-13

با   سراي خود  در  شبانه  مگر  گفتندي.  بوشره  احمد  را  او  بود  مردي  شیخ  همسايگی  »در 
بودند و مشغله  بامداد صبوح کرده  و  بوده بود  باطل مشغول شده  به کار  اي عظیم  جمعی 

افتاد که  می  مردمان  در  غلبه  و  برآشفتند  و  آوردند  فرياد  بر  عامة خلق  و  کردند. صوفیان 
ا  سَر   بر  و سراي  الله!  »برويم  »سبحان  بود. گفت:  میان سخن  در  فرو گ،اريم.« شیخ  يشان 

نیايد، شما حای  ايشان را باطل  ايشان چنان مشغول کرده است که از حق شماشان ياد می 
 (.218)همان:   کند که از آن باطلتان ياد نیايد؟«بینی و چنان مشغولتان نمی بدين روشنی می 

در حکايت فوق، ابوسعید برداشتی خاص هم از مشغلة اهل باطل دارد و هم از رفتار  
تمام  که  اين سبب  به  را  باطل  اهل  داراي  و مريدان خود.  هستند،  کار خود  مشغول  کمال 

  کند که چون اهل باطل را نکوهش می بیند و همچنین مريدان خود  اخلاص و پايبندي می 
ها را چنان مج،وب نکرده اند و حق با اين عظمت و بزرگی آن در کار خود غرق نگشته 

 که باطل، اهل مشغله را. پز نبايد سراي آنان را خراب کرد.

 . دیدن پارۀ آهن تافته2-13

شد، بدکان آهنگري بگ،شت،  »... روايت کنند از ربیع بن خثیم که نزديک ابن مسعود همی 
پارۀ آهن ديد تافته، سرخ، اندر کارگاه آن آهنگر، بیفتاد و از هوش بشد تا ديگر روز با  
هوش نیامد چون باز جاي آمد پرسیدند که آن چه حال بود گفت از اهل دوزخم ياد کردم 

 (.110:  1391  اندر دوزخ...« )رسالة قشیريه، 
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به ياد مجازات شدن  در حکايت فوق،   با ديدن آهن سرخ در کورۀ آهنگري  صوفی 
توان آن را نوعی تداعی بر پايه شباهت پنداشت.  افتد که می اهل دوزخ در آتش سوزان می 

 شد از عالم شهود به عالم غیب است. و وار در حال آمدذهن صوفی آونگ 

 اند. سه اتفاق که موجب شادي صوفي شده 3-13

اندر کشتی بودم  بار، يکبار  اندر مسلمانی شاد نشدم هرگز، مگر سه  »ابراهیم ادهم گويد 
مردي مسخره در آنجا بود و میگفت بترکستان گبرانرا چنین گرفتمی و موي سرم بگرفت 

تر از من و ديگر  و بجنبانید من شاد شدم از آنک اندر کشتی هیچکز نبود بچشم او حایر 
بیمار بودم در مسجدي، مؤذّن درآمد و گفت بیرون شو، من طاقت نداشتم، پاي من بگرفت 
باز   از جنبنده  موي  نگريستم  اندرو  داشتم  پوستینی  بودم،  به شام  بیرون کشید، سديگر  و 

 (.223)همان:   ندانستم از بز که بودند، بدان نیز شاد شدم«

براي صوفی رخ می  اتفاق هولناک  اين حکايت سه  آموزه   ، دهد در  باورهاي اما  و  ها 
-کند و ماية شادي خاطر او فراهم می صوفی، معانی ديگري براي اين پیشامدها وضع می 

صوفی از اين وقايع، ذُلِّ نفز، خواري در چشم ديگران و در بند    تأويل شود. برداشت و  
 . دنیا نبودن است 

 . دیدن آویختن دزدي در بغداد4-13

او بوسه داد. ازو سؤال »نال است که در بغداد دزدي را آويخته بودند جنید برفت و پاي    
کردند، گفت: هزار رحمت بر وي باد که در کار خود مرد بوده است و چنان اين کار را  

 (. 390:  1382، ار )عط   به کمال رسانیده است سر در سر آن کار کرده است«

اداي  احترام  جنید به دزدي که بر بالاي دار رفته زيرا که »در کار خود مرد بوده و سر  
 آور است. ی شگفت تأويل در سر  آن کار کرده است«؛  
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 . عصابه بستن 5-13

اي؟  اي بر سر بسته بود. گفت چرا عصابه بسته »نال است که وقتی يکی را ديد که عصابه   
کند. رابعه گفت: تو را چند سال است؟ گفت: سی سال است. گفت:  گفت: سرم درد می 

بوده  غم  و  درد  در  عمر  نه،  بیشتر  هرگز  اي؟ گفت:  داشت  درست  تنت  سال  گفت: سی 
می  در  شکايت  عصابة  داد  سرت  درد  که  شب  يک  به  نبستی  بر  شکر  «  بندي عصابة 

 (.96- 97:  1382 ، تذکرةالاحلیا ) 

اي براي ت،کار آن شخص  کنیم که رابعه چگونه يک اتفاق ساده را وسیله ملاحظه می 
در حالی     شکايت و گله از خدا است زند که اين دستار، دستار  دهد و به او تلنگر می قرار می 

 اي.اما هرگز عصابة شکر و سپاس نبسته   ، اي که تو بیشتر عمرت را در سلامت بوده 

 . دیدن کله6-13

بزد و  ي ا . نعرهیعقلون ههم لا   ی م بکم ع  نوشته:  ي بر و يافت  . کله سر شد ی ر راه م پز د »   
گشته نه گوش    یز در حق محو شده و ناچ   نمايد ی م   ی و بوسه داد و گفت: سر صوفئ  برداشت 

نه زبان دارد، که    یند، ب   يزالی بشنود؛ نه چشم دارد که جمال لا   يزلی دارد که، خطاب لم  
  يت آ  ينمعرفت او بداند. ا   ي بلکه عال و دانش دارد، که ذره ا   يد؛ او گو   ي بزرگوار   ي ثنا 

 (.165: 1382  ار، « )عط در شان اوست 

با ديدن کل  به وجد می   ة صوفی  آينه سر  مانند  بیند که  اي می آيد و در حایات آن را 
و آن    شده بیند که در حق ناچیز  تاباند. آن را سر صوفی می می هاي خود را در آن بازانديشه 

 آية مبارکه در شأن اوست. 

 رو شدن با سگي در کوي. روبه 7-13
م   يک نال است که  »  تنگنا ی با جماعت  گ،شت ی روز  . آمد ی م   ی افتاد، و سگ   ی راه   ي . در 
 يقخاطر به طر ينگشت، مگر ا  يدسگ را باز نبا  کرد تا يثار بازگشت و راه بر سگ ا  يزيدبا 

برمر  تعال   يدي انکار  حق  که  گردان   ی آدم   ی گ،شت  مکرم  با   یده را  و  سلطان   يزيد است. 
کند و بازگردد.    يثار ا   ی راه بر سگ   - يدان مر   ی و جماعت- اه  يگ همه پا   يناست. با ا   ینالعارف 
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بود؟   ينا  ا   شیخ   چگونه  ا  ي گفت:  با   ينجوانمرد!  با  حال  زبان  به  در    يزيد سگ  گفت 
حاصل شده است که    یر در وجود آمده است و از تو چه توف   یر السبق از من چه تاص سبق 
  يشه اند   يندر سر تو افگندند؟ ا  ینو خلعت سلطان العارف   یدند در من پوش   ی از سگ   ی پوست

 .( 173 )همان: «  کردم   يثار در سر ما درآمد تا راه بر او ا

نوع مواجهة بايزيد با اين واقعه، رفتار انسانی و ايثار کردن راه بر سگ، پیوندي که به  
می  ازل  هم روز  و  همه  انديشه تأويلانمودار    ة زند،  مبناي  بر  است.  تی خاص  عرفانی  هاي 

 گويد.زبان سگ سخن می نشیند و از  گو می و صوفی با واقعه به گفت 

 . خاموش شدن شمعي 8-13

»شبی شمعی پیش او ]: يحیی بن معاذ رازي[ نهاده بودند. بادي درآمد و شمع را بنشاند.   
-گريی؟هم اين ساعت بازگیريم. گفت: از اين نمی يحیی در گريستن آمد. گفتند چرا می 

اند، هاي ما افروخته هاي توحید در سینه هاي ايمان و چراغ گريم که شمع گريم از آن می 
بی می  مهبّ  از  که  نبايد  که  در ترسم  بادي  نشاند نیازي  فرو  را  همه  آن  و  همچنین  « آيد 

 (.335:  1382 ، تذکرةالاحلیا ) 

هاي هاي ايمان و چراغ خاموش شدن شمع در اثر وزش باد، يحیی رازي را به ياد »شمع 
هاي ايمان و توحید غفلت بادي ب وَزد و اين شمع نیازي و  اندازد که مبادا از سر بی توحید« می 

 را خاموش کند. 

 . تأویل آواي جانداران14
. هوهوي فاخته14-1  

می    زير درختی رقص  در  روز  شبانه  يکبار چند  که  است  می »نال  و  هو کرد  هو    . گفت: 
است؟  حالت  چه  اين  می   گفتند:  درخت  برين  فاخته  اين  نیز  گفت:  من  کو،کو!  گويد: 

او را می  تا شبلی خاموش  موافات  و چنین گويند  نشد«  گويم: هوهو  فاخته خاموش  نشد 
 (. 549:  1382  ار، )عط 
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معنی   به  است،  »کوکو«  که  فاخته  آواز  آوايی  مشابهت  براساس  حکايت  اين  در  شبلی 
کند پردازد و »کوکو« را پرسشی قلمداد می آن می   تأويل هو«، به  کجاست کجاست؟ با »هو 

هو«است، به معنی اوست ،اوست. هو در تداول صوفیان مخفف هُوَ و مراد که پاسخ آن »هو 
 حضرت حق تعالی است. 

 . بانگ سگ2-14

رفت سگی بانگ کرد. جنید گفت: لبیک لبیک.  »نال است که شبی با مريدي در راه می 
ه و دمدمة سگ از قهر حق تعالی ديدم و آواز از يد گفت: اين چه حال است؟ گفت: قو مر 

: 1382  ار، لبیک جواب دادم« )عط   قدرت حق تعالی شنیدم و سگ را در میان نديدم، لاجرم 
387.) 

می  وضع  بلندي  معانی  ساده،  پیشامد  براي  قهر  صوفی  به  را  سگ  خشم  جنید  کند. 
لبیک گفتن    ، کند. با اين برداشت می   تأويل حضرت حق تعالی و بانگ او را به قدرت حق  

 جنید عجیب نیست. 

 . هزار دستان3-14

»شیخ ما گفت: او سبحان است. پاک است از هر چه گويند و انديشند و وهم برند... چون  
سبحان بگفتی همه بگفتی... چون سبحان بگويی همه بیابی. می درين بايد کوشید تا سبحان  

گويند: سبحان الله! ولکن تو از غفلت که  بسیار گويی. و هر چه او بیافريده است جمله می 
الحان گرداند و می داري در دل می  از هزار گونه می  گويد: نشنوي. آن هزار دستان که 

ب ا  د هگويد ) سبحان...خداي تعالی می  ا لّا ی س بِّح   ا ن م ن ش ی   )اسرارالتوحید، /هفده(«  44ح  
 (.241: 1، جلد1385

به   می   تأويلابوسعید  به  آواز هزار دستان  مخلوقات  است همة  معتاد  و  تسبیخ  پردازد 
 کند.  اي از قرآن کريم استناد می خود به آيه   تأويل اند و براي اين  خداوند مشغول 
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 . تأویل جمادات15
 اند.قرار گرفته   تأويل در دو حکايت زير از رسالة قشیريه، جمادات به شیوۀ تشخیص مورد  

 . چاه ببکره1-15

ابوعثمان مغربی شدم کسی در سراي  عبدالرحمن شنیدم که گفت اندر نزديک »از شیخ بو   
حمن دانی که اين بکره چه میگويد گفتم  بکره گفت يا عبدالر کشید از چاه ب وي آب می 

 .( 616: 1391  یريه، قش   ة )رسال   ندانم گفت می گويد الله الله الله.«

 . ناقوس2-15

رَض یَ اللهُ عَنهُ حکايت  »از رُوَيم حکايت کنند که گفت از امیر المومنین علی ّ بن ابی طالب    
را گفت دانیدکه اين ناقوس چه میگويد گفتند    کنند که آواز ناقوس بگوش وي آمد، ياران 

 (.616.«)همان، س باان  الله  ح قَّا ا نَّ ال  ولی     د  ی بقیندانیم گفت میگويد.  

 . آسیا3-15

»يک روز شیخ ما با جمعی صوفیان به در آسیايی رسید. اسب بازداشت و ساعتی توقف  
گويد: تصوف اين است که  می گويد؟ کرد. پز می گفت: می دانید که اين آسیا چه می 

کنی. سفر در خود  دهی و گرد خود طواف می من در آنم: درشت می ستانی و نرم باز می 
کنی تا هر چه نبايد از خود دور کنی، نه در عالم تا زمین به زير پاي باز گ،اري. همه  می 

 (.274: 1 جلد   ، 1385  التوحید، )اسرار   وقت خوش گشت«جمع را  

 تأويل  کند، ی که غلات را آرد م   کارکرد آن   ی و چگونگ   یا حرکت آس   يدن با د   ید ابوسع 
؛ ابوسعید اين آسیا را در سیماي يک صوفی   کند ی م   یاب کارکرد آس   يناز ا   يبايی ز   یار بس 

در خويشتن  خويش سیر و سفر معنوي  دهد ستاند و نرم باز می بیند که درشت می می فرزانه 
 کند تا درون را پالايش کند. کارکرد اين آسیا، نمودار يک عرفان عملی است.می 
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 . خاشه4-15

»خواجه عبدالکريم که خادم خاص شیخ ما، قدس الله روحَهُ العزيز، بوده است از نیشابور، 
گفت: کودک بودم که پدر مرا به بر شیخ ابوسعید آورد، به خدمت. چون پدرم بازگشت 

چشم شیخ، قدس الله روحَهُ العزيز، در میان رواق خانااه   و من پیش شیخ بايستادم به خدمت، 
اي افتاد انداخته. بدان اشارت کرد. من برفتم و برداشتم. شیخ گفت: بیار. پیش شیخ  بر خاشه 

شیخ گفت: بدانک دنیا و  بنهادم. شیخ گفت: به زفان شما اين را چه گويند؟ گفتم: خاشه. 
آخرت خاشة اين راه است تا از راه بر نداري به ماصود نرسی که مهتر  عالم علیه الصلوۀ و 

اي از درجات ايمان  کمترين درجه   ا دنا ا ا ماط ه  الأذ ی ع ن  الطریق  السلام چنین گفت که  
آن است که خاشه از راه برداري. پز گفت: هرچه نه خداي را نه چیز و هرکه نه خداي  

)همان:    را نه کز. آنجا که تويی همه دوزخ است و آنجا که تو نیستی همه بهشت است«
205.) 

ابوسعید با ديدن »خاشة« افتاده بر رواق خانااه، آن را دستاويزي براي ت،کار باورهاي    
اي در راه رسیدن به  دهد که دنیا و آخرت مانند خاشه دهد. به مريد پند می عرفانی قرار می 

ها ها را از سر راه برداشت و شیفته و در بند آن مطلوب و ماصود نهايی انسان است؛ بايد آن 
 نماند.

 . ستون5-15
کند که به سراي او آيد »چون الحاح  يکبار يکی از مريدان  ابوسعید از او درخواست می 
ها  بسیار چوب شد. ستونی بود بزرگ و  کرد، شیخ فرو آمد. با جمع، به هم، به سراي او در 

سر بر وي نهاده، در خانة او، چنانک بیشتر اين عمارت را بار برين ستون بود. چون شیخ را  
« چون اين کلمه بر زفان شیخ  لا ست وائک ح   لف  ما ح   لف  چشم بر آن ستون افتاد گفت: » 

برفت آن خواجه گفت: »آري اي شیخ! مرا چندين خرج افتاده است برين ستون و چندين  
ببرده  اينجا آورده ها تحمل ک ايم و مشات گردون  اين ستون  تا  ما    ايم رده  و در همه شهر 

بر شیخ ما گفت: »سبحان الله! ما کجايیم و اين مرد کجاس   . «چنین ستونی نیست  ت؟« هم 
 (.238:  1  جلد   ، 1385  التوحید، )اسرار   «پاي از آنچا بیرون آمد 
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ابوسعید شیفته و جوياي اخلاص است. حوزۀ معنايی اخلاص، براي ابوسعید محدود به 
که بار عمارتی را با راستی   در ستونی   را امور عبادي نیست؛ اخلاص و راستی و بی آلايشی  

دهد: از بیند و آن را با اين جمله مورد خطاب قرار می کند نیز می ل می و ناخَمیدگی تحم 
 .ايکرده اي حمل کنی آنچه را حمل  قامتی توست که توانسته استواء و راست 

 . قندیل6-15

حاضر بود چون شیخ از    »نال است که دانشمندي در مجلز شیخ ]ابواسحاق کازرونی[  
در دست  بیامد و  دانشمند  پرداخت  به  و مجلز  بودت؟ گفت:  افتاد. گفت: چه  پاي شیخ 

گفتی در خاطرم آمد که علم من ازو زيادت است و من قوت به جهد  وقتی که مجلز می 
به زحمت لامه  يابم و  ب می  با اين همه جاه و قبول و مال دست می ه  اي  آورم و اين شیخ 
می  او  دست  بر  که  من  بسیار  خاطر  در  اين  چون  است؟  حکمت  چه  اين  در  آيا  گ،رد، 

بگ،شت در حال، تو چشم در قنديل افکندي و گفتی که آب و روغن در اين قنديل با 
همه چیز به تر و حیات تو و تر و فاضل يکديگر مفاخرت کردند. آب گفت: من از تو عزيز 

هاي بسیار ديدم از  نشینی؟ روغن گفت: براي آنکه من رنج من است چرا تو بر سر من می 
سوزم و  اي و با اين همه در نفز خود می ک شتن و درودن و کوفتن و فشردن که تو نديده 

تو اندازند فرياد و دهم و تو بر مراد خود روي و اگر چیزي در بر   مردمان را روشنايی می 
  (. 686-685:  1382  ار، )عط   ام«آشوب کنی. بدين سان بالاي تو استاده 

اي در حکايت فوق، صوفی با نگريستن به قنديل و آب و روغن موجود در آن، پرده 
ت در حال مفاخره و مناظره د که آب و روغن به عنوان دو شخصیکننمايشی تصوير می 

 کند.  کردن با يکديگر هستند. صوفی از زبان اين دو شخصیت نکات نغز و زيبايی را بیان می 

 . تأویل اشعار16

گ،شت و شیخ فرموده بود تا سماع »يک روز ديگر استاد امام به در خانااه شیخ ما بر می 
از بهر  ال اين بیت میگفت: بود و جمع را وقت خوش گشته و قو کردند و شیخ را حالتی می 

 تا گبر نشی ترا بتی يار نبو***     بتی گبر شوي عار نبو 
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ها را به وجهی  بیت   ة انکاري از آن بیت به دل استاد امام درآمد و با دل خود گفت اگر هم 
تفسیر توان کرد و ع،ري توان نهاد اين بیت باري از آن جمله است که اين را هیچ وجه  

 امام کرد و گفت: اي استاد! نتوان نهاد... اين انکار به دلش در آمد ... شیخ روي به استاد  
نبو؟  بتی گبر شوي عار  بهر  نبو؟ ***    از  يار  بتی   ، 1385  التوحید، « )اسرار تا گبر نشی ترا 

 (.77- 76: 1  جلد 

يعنی تغییر لحن خوانش بیت و تبديل    ؛ ف به ظاهر سادۀ ابوسعید در اين بیت دخل و تصر 
اي گنجد، منجر به دريافت و فهم تازه الحکیم می بیت به وجه استفهامی که در حوزۀ اسلوب 

 کند.شود و انکار پیش آمده در دل استاد امام را برطرف می می 
نمونه  از  ديگر  برخورد  يکی  است که  تأويل هاي  با شعر در ضمن حکايتی  ابوسعید  ی 

منکران   از  علی صندلی  خانااه  در  به  آذوقه  تهیة  براي  ابوسعید  شیخ  مريد  مؤدب،  حسن 
کند »شیخ  دهد و پیغام ابوسعید را چنین ابلاغ می رود؛ حسن سلام می سخت ابوسعید، می سر 

می  می سلام  و  می گويد  نیابتی  نیست  معلوم  چیز  هیچ  که  داشت  گويد  حديث بايد  در 
نکته  مردي  او  و  طندرويشان.  و  کاري!  گیر  فريضه  و  شغلی  مهم  اينت  گفت:  بودي.  از 

تر از اين. من چیزي  اي تا چیزي بپرسی. برو، اي دوست! من کار دارم مهم پنداشتم که آمده 
آراسته و مست   بیت:   برگويید؟   به شما دهم تا شما دجملکو زنید و کخ کخ کنید و اين بیت 

اي دوست نترسی که گرفتار آيی. من بازگشتم و با نزديک شیخ آمدم... ***    به بازار آيی 
آنچه رفته بود حکايت گفتم، به راستی. شیخ ما گفت: ديگر بار ببايد شد و او را بگوي که  
بران  قیامت  بازار  در  فردا  که  نترسی  دنیا،  دوستی  مخمور  و  مست  دنیا،  زينت  به  آراسته 

 (.271- 270)همان:   می گويد...«صراط باريک گرفتار آيی که خداوند 

با   را  زمینی  و  عاشاانه  اين شعر  و آسمانی    تأويل ابوسعید  عرفانی  وارد ساحت  خود، 
  کند و مصداق همان تعالی معانی پست است. می 

 گیري نتیجه 
يابیم که اين تفاسیر  می هاي عرفا از قرآن کريم و احاديث بنگريم، در تأويل اگر به تفاسیر و  

کوشد که از سطح  شهود يا همان واردات غیبی است و صوفی می  و  مبتنی بر ذوق و کشف 
الفاظ بگ،رد و به معناي حایای و باطنی آيات و احاديث برسد. عرفا به تدريج اين روش  
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با قرآن  تأويل  پديده ی خود در مواجهه  به ساير  احاديث را  نیز بسط ها و وقايع روزمرو  ه 
 اند. داده 

پديده تأويلابیشتر   و  وقايع  از  عرفا  از  ت  خاص  تعريف  يک  ذيل  طبیعی   تأويل هاي 
ارتاا می  آن هم،  است و  بوده  مرسوم  ما  قدماي  میان  عالی   ي گنجد که  به  دانی  از  معانی 

شناسد به  و مرزي نمی   الی امور هیچ حد است. اين تمايل صوفی براي ارتااي معانی و تع 
منظومة   در  که  است  سبب  صداي تأويل همین  تا  گرفته  مردم  رفتار  و  گفتار  از  صوفیه  ی 

 تأويلاست. شیوۀ عرفا در    قرار گرفته   تأويلحیوانات، شمايل نباتات و جمادات نیز مورد  
مشابهت پديده  بنیاد  بر  بیشتر  طبیعی،  و مشابهت هاي  انفسی يابی  و  آفاقی  امور  میان  سازي 

تداعی  طريق  از  که  تشبیه است  ايهامی،  مجا هاي  و  می ی  صورت  ذهن خلازي  ق  پ،يرد. 
امو صو  به  نگاه هنرمندانة خود  با  و  فی  نظام عرفی  از  معناهاي جديد، خارج  به آفرينش   ،

 پردازد. ها می قراردادي پديده 
ها، توجهی  مور و پديده ا تأويل يکی از نتايج اين پژوهش اين است که عارف در روند 

هاي شخصی  براساس تداعی  ت و هدف گويندۀ سخن يا فاعل يک فعل ندارد و صرفا  به نی
را از منظر  زند. اگر بخواهیم اين قضیه  می   تأويل و ماتضاي حالات روحی خود دست به  

وقايع طبیعی روزانه  ت صوفی از گفتار و رفتار مردم و  تأويلابايد گفت که    بلاغی بنگريم 
خوانی، ايهام تبادر و... الحکیم، ايهام دوگانه يعنی اسلوب   ؛ ، وارد حوزۀ ايهام و فروع آنو... 
آفاق که همان عالم اجسام و طبیعت  شود. در واقع براي صوفی هر رخدادي در عالم  می 

-کنندۀ اموري در عالم انفسی يا همان عالم باطن و ارواح است؛ عارف پديده است، تداعی 
ها به مدلول حایای رسید  بیند که بايد از اين دلالت هاي هستی را به منزلة نشانه و دلالت می 

شايد بتوان ريشة اين نوع نگاه را در قرآن نیز يافت که آدمیان را به گردش و سیاحت در  
گرفتن و افزايش معرفت و شناخت فراخوانده است. دربارۀ اهداف عالم آفاق براي عبرت  

صوفیه از اين پیوند زدن امور بیرونی و آفاقی به عوالم درونی و انفسی بايد گفت که آنان 
الم را به بینند. آنان اين ع که در عالم ديگر می   هستی و زندگی را نه در اين عالم   حایات 

ت  تأويلابینند که روي عالم حایای و باطنی کشیده شده است و با  شکل پرده و پوششی می 
خود به دنبال کنار زدن اين پوسته و عالم ظاهري هستند تا به کنه و حایات هستی برسند و 

 ديگران را نیز در اين راه آگاه کنند.  
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 . تهران: نشر مرکزچا  هفتم. . آفرينش و آزادي(. 1393) ___________.

( ا.  نهم.ترجمة محمد سعید حنايی کاشانی  .علم هرمنوتیک(.  1395پالمر، ريچارد.  تهران:    . چا  
 .هرمزانتشارات  

محمد کدکنی،  )شفیعی  صوفیه(.  1392رضا،  نثر  در  شعر  نگاه  )د  زبان  شناسی  سبک  به  رآمدي 
 .سخنانتشارات تهران:   .پنجم چا عرفانی(. 

 . میتراانتشارات تهران:  . چا  سوم.ناد ادبی(. 1394شمیسا، سیروس. )
 .میتراانتشارات تهران:  . چا  سوم. نگاهی تازه به بديع(. 1386) ____________.
 . 87-65(، 11) 31 ،شناخت«. اندرونی کاندرون ها مست از اوست» (. 1380) . عباسی، حبیب الله

انتشارات  تهران:    . چا  دوم. ت،کرۀ الاولیاء(.  1382)  ابراهیم نیشابوري. د الدين محمدبن  عطّار، فري
 .پیمان

 . فراگفت و انتشارات سخنانتشارات تهران: چا  سوم.  .زبان عرفان(. 1389)  .فولادي، علیرضا
بن احمد عثمانی، ترجمة ابوعلی حسن  .ترجمة رسالة قشیريه(.  1391)  .بن هوازنقشیري، عبدالکريم

 .تهران: انتشارات علمی و فرهنگی  . چا  يازدهم.تصحیحات و استدراکات بديع الزمان فروزانفر
  .اسرار التوحید فی ماامات شیخ ابی سعید(.  1385)  .میهنی، محمد بن منور بن ابی سعد بن طاهر بن

 .تهران: انتشارات آگاه  . چا  ششم.مادمه، تصحیح و تعلیاات محمدرضا شفیعی کدکنی
هرمنوتیک(.  1386)  .احمد  واعظی، بر  پنجم.درآمدي  پژوهشگاه    . چا   انتشارات  تهران: سازمان 

 .فرهنگ و انديشه اسلامی
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